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جنگلی که ما را بلعید، تازه�ترین رمان منصور علمرادی منتشر شد؛

رمانی پر از رویداد جادویی و ماجرای سحرانگیز
: جنگلی که ما را بلعید،  گروه فرهنگ و هنر
دهمین اثر داســتانی و پنجمین رمان منصور 
علیمرادی نویسنده، شاعر و پژوهشگر فرهنگ 
ـ در زمینه ادبیات داستانی  کن در ونکوور ـ ســا
کودک و نوجوان اســت که در انتشارات معتبر 

پرتقال به تازگی منتشر شده است.
ن  لا ی گ ر  د ن  مــا ر یــن  ا ی  هــا د ا ید و ر
ســه  گــذرد.  می‌ پیــش  ســال  دویســت‌وپنجاه 
کنند  نوجــوان دهکده‌ی زیبایشــان را ترک می‌
بــه جنــگل  تــا در یــک ســفر ســه چهــار روزه 
تاریــک و اســرارآمیزی که همــه از رفتن به آنجا 
کننــد، برونــد، امــا ماه‌هــا در جنگل  پرهیــز می‌
گــم و ســرگردان می‌شــوند. فضــای رمــان پر از 
رویدادهــای جادویی و ماجراهای ســحرانگیز 

و متاثر از اقلیم شمال و گیلان قدیم است...
در  علیمــرادی  از  اســتقامت،  گــزارش  بــه 
اوراد  مــاه،  تاریــک  بزرگســال:  رمــان  حــوزه‌ی 
، شــب جاهلان، نام دیگرش باد است،  نیمروز
، زیبای هلیل و در حوزه فرهنگ‌پژوهی  سینیور
»لیکوهــا، کوتاه‌تریــن و کهن‌تریــن ســرودهای 
»شُُــروگ  و دوم«،  اول  ایــران، دفتــر  شــفاهی 
ماه، دفتر اول و دوم«، »افســانه‌های مردمان 
ترانه‌هــای  و  »اشــعار  هلیــل‌رود«،  کرانه‌هــای 
شــفاهی مردمــان حوزه هلیــل‌رود«. »فرهنگ 
حــوزه  مردمــان  المثل‌هــای  ضــرب  بــزرگ 
منتشــر  ماســوله  »دیدنی‌هــای  و  هلیــل‌رود« 
شــده اســت. در ادامــه بخشــی کوتــاه از متــن 
کنیــم تــا با حــال و هوا و  ایــن اثــر را تقدیــم می‌
فضــای جــادویی ایــن رمان آشــنا بشــوید. مِِه 
در طــول مسیــر رقیق‌تــر می‌شــد و جریــان باد 
. راه را در مسیــری ســبز و خیــس ادامــه  کمتــر
دادنــد تــا جــایی کــه بــاز بــه محــدوده‌ای مــه 
گرفتــه رسیدنــد که در وســط آن درخت بزرگی 
ســر بر آسمان می‌سایید. پای درخت، برکه‌ی 
کوچکی به چشــم می‌خورد. پازوار که حسابی 
تشنه بود به سمت برکه دوید. لب برکه نشست 
گهــان  کــرد. نا کاســه  و دســت‌هایش را در آب 
چشــمش بــالا رفــت و در جــا خشــکش زد. در 
آن طرف برکه دخترِِ زیبای کم ســن و ســالی با 
موهای بلند و بور نشسته بود و داشت بافتنی 
می‌بافــت. پــازوار دســتپاچه سلام کــرد. دختر 
بی‌آنکــه ســرش را از روی بافتنــی بــالا بیاورد با 
 »! لحنــی گوش‌نواز گفت: »خوش آمدی پازوار
پازوار حیرت‌زده پرسید: » تو کی هســتی؟ نام 
گفــت: »شــاعر  کجــا می‌دانــی؟« دختــر  مــرا از 
بزرگی مثل تو را همه می‌شناســند. شــعرهایت 
 . پــازوار کننــد  می‌ ســتایش  همــه  اینجــا  در  را 

مــن عاشــق شــعرهای تــوام.« پــازوار ذوق‌زده 
گویی؟« دختر همان‌طور  خندید: »راست می‌
که بافتنی می‌بافت ســر تــکان داد و موهایش 
مثــل جلبک‌هــایی طلایی‌رنــگ روی آبِِ برکه 
کس مرا جدی  فرش شدند. پازوار گفت: »هیچ‌
کننــد.  مــرا مســخره می‌ گیــرد. شــعرهای  نمی‌
کنــد.« دختــر کــه  خنده‌هایشــان ناامیــدم می‌
در خرمنــی از موهــای بــور و زیبــا نشســته بود 
ســر از روی بافتنی برداشــت، صــورت مهتابی 
و دلپذیرش به آرامی بالا آمد و به چشــم‌های 
پــازوار دقیق شــد: »تو پســر محشــری هســتی 
!«  روزمان نرسیده به حوضچه صدا زد:  پــازوار
»با کی داری حرف می‌زنی؟« پازوار نخواســت 
کــه بشــنود. محــو چشــم‌های زیبــای دختــر 
شــده بود که به دو تیله‌ی درشــتِِ خوشــرنگ 
می‌مانستند. چشمانی شگفت‌انگیز و سرشار 
از رنــگ و جادو. دختر ســرِِ میــلِِ بافتنی‌اش را 
بــه ســمت او دراز کــرد: »شــعری برایــم بخوان 
پازوار.« در سینه‌ی پازوار انگار پرنده‌ای بی‌قرار 
ســر به دیواره‌ی قفس می‌زد. گلویش خشــک 
شده بود. دو قطره اشک از چشمانش سرازیر 
گیرد.« دختر گفت:  شد: »کسی مرا جدی نمی‌
»رهایشان کن، آن‌ها قدر تو را نمی‌دانند، با من 
به ســرزمین جادویی ما بیا، به جایی که همه 

عاشق موسیقی و شعرند.« 
بعد آرام از جا بلند شــد و مثل کبکی کوهی 
در علفزار خرامید. پاهای ظریف و عریانش در 
علف‌های نرم و بلند گم می‌شــد و سرِِ موهای 

کِِــش می‌خــورد. به  بــورََش روی چمنــزارِِ ســبز 
زیبایی و غرورِِ یک قو راه می‌رفت. پازوار کمان 
و کیسه‌ی چرمی را لبِِ برکه انداخت و در پی او 
به راه افتاد. دختر بی‌آنکه ســر برگرداند گفت: 
!« پازوار که از فرط  »برایم شــعری بخوان پازوار
ذوق زبانــش بنــد آمــده بــود، نتوانســت حرف 
گرفته گام  بزند. دختر خونسردانه در علفزارِِ مه‌
برمی‌داشــت و پازوار نمی‌دانست چه بگوید و 
چه شعری بخواند که او دوست داشته باشد. 
صدای روزمان از کنار برکه برخاســت: »هووی 
تــو کجایی؟«  به صــدای روزمانِِ گوش‌صدفی 
توجهــی نکــرد و نخواســت کــه از آن موقعیــت 
شیرین دل بکند. روزمان لب برکه ایستاده بود 
کرد. پازوار یکهو  و با حیرت به دور و بر نگاه می‌
از پیش چشمانش غیب شده بود. از برکه جدا 
شــد و روی ردِِ پای او که به ســختی بر علف‌ها 
دیده می‌شد به راه افتاد. چند گام جلوتر یکهو 
چشــمش به آن دو افتاد که بر کرانه‌ی جنگل 
گهان حرف مرد جنگلی یادش  راه می‌رفتند. نا
آمد و دریافت که چه اتفاقی افتاده. می‌دانست 
گاه  گــر پای پازوار به جنگل برســد، دیگر هیچ‌ ا
او را پیدا نخواهد کرد. دوید. تا جایی که توان 
داشــت دویــد و از پشــتِِ ســر کمــرِِ پــازوار را که 
داشــت با هیجان برای دختر شــعر می‌خواند 
گرفــت و او را روی علف‌هــا غلطانــد. بــا تمــام 
وجود ســعی کرد دســت‌ها و پاهایش را محکم 
نگــه دارد و او را مهــار کنــد. پــازوار ســر و صــدا 
کرد و می‌خواست هر طور شده خودش را  می‌

از زیر دست و پای روزمان گوش‌صدفی برهاند. 
دختر کمی آن طرف‌تر ایستاده بود و با صدایی 
که به زمزمه‌ی جویبار شــباهت داشــت، تکرار 
کرد: »رهایش کن، پازوار شــاعر را رها کن.«   می‌
کشیــد و کمــک می‌خواســت.  پــازوار فریــاد می‌
روزمان تلاش کرد در همان حالت آهنِِ آتش‌زنه 
را از جیبــش بیرون بیاورد. صدای فریاد پازوار 
در جنــگل می‌پیچیــد و دختــر بــا همان لحن 
کــرد: »پــازوارِِ شــاعر را  آرام و شیریــن تکــرار می‌
رهــا کــن. پازوارِِ شــاعر را رها کن.«  پــازوار یکهو 
از زیــر دســت و پــای روزمان خــودش را بیرون 
خزاند، مثل بََبر به ســمت دختر دوید و فریاد 
کشیــد: »بدویــم بــه ســمت تاریکــی.« روزمان 
آهنِِ آتش‌زنه را به ســنگ کنار دســتش کوبید 
و جرقه‌ای در علف‌های خشــکِِ گوشه سنگ 
ملایــم  نسیــمِِ  در  خشــک  علف‌هــای  افتــاد. 
شــعله‌ور شــدند و دختر در یک چشــم به هم 
زدن محو شد. پازوار مثل دیوانه‌ها به اطراف 
کرد. به هر طرف که چشم می‌چرخاند  نگاه می‌
از دختــر خبــری نبــود. آتش داشــت شــعله ور 
تــر می شــد. پازوار دســت به گریبــان برد و یقه 
کشیــد: »کجایی؟  پیراهنــش را جــر داد، فریاد ‌
کجــا رفتــی؟«  روزمــان بــه ســمت پــازوار رفت، 
دســتش را بــه آرامی گرفت و او را در گوشــه‌ای 
از چمــن روی تخته ســنگی نشــاند. کمی بعد 
او را کــه در خود مچاله شــده بــود کول گرفت، 

به کنار برکه آورد و در آب انداخت. پازوار چند 
بار در آب برکه غوطه‌ور شد و بعد که قد راست 
کــرد با خشــم و خــروش فریاد کشیــد: »چه به 
روزگارش آوردی روزمانِِ گوش‌صدفی؟« روزمان 
بــر کناره‌ی آبگیر نشســت: »روح یک پری بود 
! روح یــک دختــرِِ پــری کــه صدها ســال  پــازوار

پیش مرده است.«

لان گردشگری با  معین�زاده در نشست فعا
کرد؛ حسن�پور انتقاد 

عوارض شهرداری برای مشاغل 
گردشگری غیرکارشناسی است

گــروه جامعه: پیشکســوت گردشــگری کرمان گفت: 
گردشــگری  کــن و ظرفیت‌هــای  »در اســتان آثــار و اما

گردشگر نداریم!«. بسیاری داریم اما 
فعــالان  اخیــر  نشســت  در  معیــن‌زاده  سیدعلــی 
گردشــگری کرمان با شهباز حسن‌پور نمایندۀ مجلس 
اظهار کرد: »برخی از مشکلات ما ملی و برخی استانی و 
برخی دیگر شهری هستند. ما واقعا با شهرداری کرمان 
مشکل داریم. درست است که باید درآمد کسب کنند 

کارشناسی نیست«. کنند  که تعیین می‌ ولی عوارضی 
وی با اشاره به تفاوت نرخ عوارض مشاغل خاص در 
شــهر کرمان افزود: »از نظر شــهرداری کرمان، آژانس و 
هتل جزو مشاغل خاص است و به همین دلیل نسبت 
به سایر مشاغل عوارض بسیار زیادی برای این فعالان 
کنند آن هم در شــرایطی که کســب‌وکارهای  تعیین می‌

گردشگری در رکود است«.
ایــن فعال صنعت هتــل‌داری کرمان در ادامه اظهار 
کرد: »مشکلات گردشگری کرمان، یک مورد و دو مورد 
گذاری  نیســت. الان مشــکل جــدی در حــوزۀ ســرمایه‌
داریم. برای یک هتل جدید پنج ستاره سه و نیم هزار 
میلیارد تومان سرمایه نیاز است و به این سادگی نیست 

کرد«. گذاری  بتوان کسی را متقاعد به انجام سرمایه‌
وی ادامه داد: »در جای جای استان زیرساخت‌های 

گردشگری مشکل دارد«.
بــه گزارش اســتقامت، وی در این نشســت در ادامۀ 
اظهاراتــش بیان کرد: »به‌طــور کلی دو گروه در اقتصاد 
گردشــگری کرمان فعالند؛ یک گروه کسانی که سرمایه 
در گردش دارند و گروه دیگر مانند هتل‌ها که ســرمایۀ 
خــود را در ایــن حــوزه گذاشــته‌اند و در حال حاضر هر 

دو این بخش‌ها با چالش‌های متعددی مواجهند«.
معین‌زاده با بیان اینکه در حوزۀ آب و برق هم مشکل 
گر بخواهم گزارشی دربارۀ مشکلاتی که  داریم، افزود: »ا

کنید«. داریم بنویسم باید مدام بر ما دلسوزی 
وی ادامــه داد: »جاده‌هــا و اتوبــوس و هواپیمــا در 
کشــوری  کــه بــه نوعــی مســائلی  اســتان مشــکل دارد 
اســت امــا ما باید ایــن بحرانی که در گردشــگری داریم 

کنیم«. را مدیریت 
وی با اشاره به ضرورت ورود تورهای داخلی و خارجی 
به استان اظهار کرد: »باید برای تور اپراتورها تسهیلات 
و شرایط ویژه‌ای فراهم کنیم که حاضر بشوند تورها را 

کرمان بیاورند«. به 
اتوبــوس  دو  یکــی،  »حداقــل  گفــت:  زاده  معیــن‌
گردشگری می‌خواهیم. قطار گردشگری می‌خواهیم«.
کــرد: »ســخن دربــارۀ مشــکلات و  وی خاطرنشــان 
گردشــگری  راهکارها زیاد اســت. امیدواریم کمیسیون 
مجلس مشــورتی آقای حسن‌پور بتواند برای حل این 

مشکلات اقدامات خوبی انجام دهد«. 

گهر  به میزبانی شرکت معدنی و صنعتی گل�
برگزار شد؛

استقبال ۶۵ هزار نفری از جشن 
شب�های سیرجان

گروه اطلاع‌رســانی: جشــن شــب‌های سیرجان که 
طــی پنج شــب در دهکــدۀ بــزرگ گردشــگری گهرپارک 
برپا شده بود در مجموع با حضور بیش از ۶۵ هزار نفر 
از شهروندان سیرجانی در ۹ سانس و با نظم و آرامش 

کار خود پایان داد. بی‌نظیری به 
این جشــن‌ها به مناســبت ایام مبارک میلاد پیامبر 
هــدف  بــا  و  )ع(  صــادق  جعفــر  امــام  و  )ص(  اعظــم 
بزرگداشــت هفتۀ وحدت به میزبانی شــرکت معدنی و 
گهر و با اجرای دو خوانندۀ محبوب کشوری  صنعتی گل‌
و حضــور بیــش از هفــت هزار نفــر از شــهروندان در هر 
ســانس برگزار شــد و قرار اســت تمامی عواید حاصل از 
بلیت‌فروشی، برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به 
حســاب انجمــن حمایت از زندانیــان سیرجان واریز و 

تعدادی از زندانیان آزاد شوند. 
، گفتنی اســت این  گهر بــه گــزارش روابط عمومی گل‌
مســئولیت‌های  نقــش  ایفــای  راســتای  در  جشــن‌ها 
گهر و برای ایجاد روحیۀ نشاط و  اجتماعی شــرکت گل‌
شادابی میان شهروندان سیرجانی برنامه‌ریزی و اجرا 
شــد و تعــداد زیادی از مددجویــان نهادهای حمایتی 
نظیر کمیته امداد و بهزیســتی و همچنین شــهروندان 
کن در مناطق حاشیه‌ای و کمتر برخوردار شهر به  ســا

کردند.  صورت رایگان در این جشن‌ها حضور پیدا 

خبر
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ریســمان، ســوخت‌های معدنــی و روغن‌هــای 
ک، ســنگ، گچ، آهک،  معدنــی، نمک، گوگرد، خا
گون  کــی گونا سیمــان، کفــش و فرآورده‌های خورا
هســتند. مدیر توســعه بازار و بهبود فضای کسب 
و کار اتــاق کرمــان دربــارۀ پتانسیل‌هــای صادراتی 
کســتان توضیــح داد: در حوزۀ  اســتان کرمــان و پا
مس، فولاد، آهن، پســته، صیفی‌جات، پلی‌اتیلن، 
، لاســتیک و  مواد شیمیایی، فرش دســتباف، تایر
محصولات سرامیکی، بازارهایی برای استان کرمان 
کســتان وجود دارد. وی در ادامه با اشاره به  در پا
کرمان، گفت: در  کســتان در  برنامه‌های رویداد پا
ایــن رویداد ســه پنــل تخصصی با عناویــن روابط 
کســتان، مبــادلات مالی و حوزه حمل  تجاری با پا
و نقل برگزاری می‌شود که در هر یک از این پنل‌ها 
کستان، موضوع روابط  با نگاه تخصصی به بازار پا
گیری ارتباطات  مبــادلات مالــی و چگونگی شــکل‌

بررسی می‌شود.
 امضای تفاهم‌نامه همکاری 

اقتصادی و تجاری 
 در پایــان ایــن نشســت تفاهم‌نامــه اتاق‌هــای 
در  کرمــان  اتــاق  و  کســتان  پا صنایــع  و  بازرگانــی 
راستای دستیابی به اهداف والا و مشترک توسعه 
کستان  تجارت دو جانبه میان جمهوری اسلامی پا
و جمهوری اسلامی ایران و به منظور بهره مندی 
متقابــل جوامــع تجاری دو کشــور بــه امضا رسید.

محمــد نهاوندیــان در کرمــان مطــرح کرد؛نداریم 
کستان تمام  اما لفظ‌ها باید عملی شــود، گفت: پا
مایحتــاج جمهــوری اسلامــی را می‌توانــد تامیــن 
کنــد و علاوه بر آن موضوع تجارت ســایر کشــورها 
را نیــز می‌توانــد انجــام دهــد، ضمن اینکــه ایران، 
بیشترین گوشت و برنج را از مسیر دریایی و زمینی 

کند. کستان وارد می‌ از پا
 اعمال تعرفه مشکل ورود به 

کستان است بازار پا
کیــد  تا بــا  کســتان  پا ایــران در  بازرگانــی  رایــزن 
و  انجــام دهیــم  کاری  قــرار اســت  گــر  ا اینکــه  بــر 
پیشــرفتی صورت بگیرد باید از طریق همســایه‌ها 
گفــت: هیــچ  آن‌هــا انجــام شــود،  بــا محوریــت  و 
کســتان این همه حس  کشــوری در دنیــا مانند پا
مشــترک و احســاس دوســتی بــا کشــور ما نــدارد. 
مــراد نعمتی‌زرگران، با اشــاره به رونــد کلی تجارت 
کســتان و ظرفیت‌هــا و  کشــور ایــران و پا بیــن دو 
پنجمیــن  کســتان  پا کــرد:  بیــان  محدودیت‌هــا، 
 ۲۵۰ شــریک صادراتــی ایــران بــا جمعیتی بیــش از
، دروازۀ ورود مــا بــه شــرق اســت وی  میلیــون نفــر
کســتان، کشــوری است که بیشترین  ادامه داد: پا
هم‌پوشــانی و تکمیــل ظرفیــت و همــکاری را با ما 
دارد و اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگرند. نعمتی 
کستان برای  یادآور شد: ما می‌توانیم از ظرفیت پا
توسعۀ روابط دوجانبه و ورود به بازارهای جهانی 
کســتان یک اقتصاد  اســتفاده کنیم زیرا اقتصاد پا
کســتان هاب تجارت دنیاست که با  باز اســت و پا

کشورهای هند و چین همسایه است. 
کستان نبود شعبه بانکی مشترک ایران با پا

ک ایــران گفت: در حال  رئیــس اتــاق بازرگانی پا
کستان و ایران به کالاهای یکدیگر  حاضر دو بازار پا
نیــاز دارنــد امــا چالــش اصلــی نبــود شــعبۀ بانکی 
بین دو کشــور اســت تــا بتوانیم بــرای جابه‌جایی 
ســرمایه بر اســاس این شــبکۀ بانکــی کار را انجام 
کیــد بر اینکه  دهیــم. نعیــم الرحمان نــورزای، با تا
تجــارت بایــد بــه صــورت مســاوی بیــن دو کشــور 
انجام شود، بیان کرد: در حالی که ما از ایران 150 

کســتان اجازه دارد که  کنیم اما پا نوع کالا وارد می‌
4 یا 5 نوع کالا را به ایران صادر کند. وی با اشــاره 
کستانی در گمرک ایران، مثلا  به توقف کالاهای پا
نگــه داشــتن برنــج به مــدت 4 ماه یادآور شــد: ما 
می‌خواهیم یک رابطۀ برادرانه و اقتصادی معقولی 
بین دو کشــور باشــد و تمام معاملاتــی که بین دو 
کشــور اتفاق می‌افتد، مســاوی باشــد. نورزای، در 
پایان خاطرنشان کرد: تقاضا دارم تمام اتاق‌های 
کســتان، کرمــان و زاهــدان یک  بازرگانــی ایــران، پا
کمیتۀ مشترک برگزار کنند که این مسائل را آن‌جا 
حــل و فصــل کنند. نعیــم الرحمان نــورزای گفت: 
گر  کســتان هم مانند ایران تحت فشــار است و ا پا
بخواهــد آزادانــه با ایران تجــارت انجام دهد مثل 

ایران دچار مشکلات و تحریم‌ها می‌شود. 
کستان  کرمان و پا ظرفیت بالای تجاری بین 

کســب و  بــازار و بهبــود فضــای  مدیــر توســعه 
کرمــان نیــز بــا اشــاره بــه برخــی مزایــای  کار اتــاق 
توضیــح  تجــاری  روابــط  ایجــاد  بــرای  کســتان  پا
کســتان تقریبــا 248 میلیــون نفــر جمعیت  داد: پا
کشــور زیــر 30 ســال  دارد و عمــدۀ جمعیــت ایــن 
کســتانی  ســن دارنــد و متوســط درآمــد هــر فــرد پا
حــدود 300 دلار اســت.  محمدامیــن عبدالله‌نــژاد 
کســتان 7 منطقه دارد که پنجاب با 127  افزود: پا
کســتان  ، پرجمعیت‌تریــن منطقــۀ پا میلیــون نفــر
اســت و منطقــۀ بلوچســتان، مرکــز اســتان کویتــه 
کســتان است. وی مهم  تنها مرز زمینی ایران با پا
کســتان را مــرز میرجاوه،  تریــن مرزهــای ایران با پا
کســتان  پیشین و ریمدان برشــمرد و ادامه داد: پا
حــدود 60 اتــاق بازرگانــی و صنعــت دارد کــه همۀ 
ایــن اتاق‌ها در زیرمجموعــۀ نهاد ملی فدراسیون 
کســتان قرار دارند.  اتاق‌هــای بازرگانی و صنعت پا

عبدالله‌نژاد یادآور شــد: گزارش‌های رسمی نشان 
می‌دهد کرمان تقریبا 81 میلیون دلار صادرات به 
کســتان دارد امــا در آمارهــا در خصوص واردات  پا
گزارشی ارائه نشده است. وی افزود: کالاهایی که از 
کستان صادر می‌شود شامل میوه‌های  کرمان به پا
کــی، پوســت مرکبات، پوســت خربزه، پســته  خورا
تازه، سبزیجات، مواد پلاستیکی، فرش، پارچه‌های 
ســوخت‌های  ریســمان،  ویــژه،  نخ‌هــای  نبافتــه، 
ک،  معدنی و روغن‌های معدنی، نمک، گوگرد، خا
ســنگ، گچ، آهک، سیمــان، کفش و فرآورده‌های 
گــون هســتند. مدیــر توســعه بــازار  گونا کــی  خورا
و بهبــود فضــای کســب و کار اتــاق کرمــان دربــارۀ 
کستان  پتانسیل‌های صادراتی اســتان کرمان و پا
توضیــح داد: در حــوزۀ مــس، فولاد، آهن، پســته، 
صیفی‌جــات، پلی‌اتیلــن، مــواد شیمیــایی، فــرش 
، لاســتیک و محصولات سرامیکی،  دستباف، تایر
کســتان وجود  بازارهایی برای اســتان کرمان در پا
دارد. وی در ادامه با اشــاره به برنامه‌های رویداد 
کستان در کرمان، گفت: در این رویداد سه پنل  پا
کســتان،  تخصصــی بــا عناوین روابــط تجاری با پا
مبادلات مالی و حوزه حمل و نقل برگزاری می‌شود 
که در هر یک از این پنل‌ها با نگاه تخصصی به بازار 
کستان، موضوع روابط مبادلات مالی و چگونگی  پا

گیری ارتباطات بررسی می‌شود. شکل‌
 امضای تفاهم‌نامه همکاری 

اقتصادی و تجاری 
 در پایــان ایــن نشســت تفاهم‌نامــه اتاق‌هــای 
در  کرمــان  اتــاق  و  کســتان  پا صنایــع  و  بازرگانــی 
راستای دستیابی به اهداف والا و مشترک توسعه 
کستان  تجارت دو جانبه میان جمهوری اسلامی پا
و جمهوری اسلامی ایران و به منظور بهره مندی 
متقابــل جوامع تجاری دو کشــور بــه امضا رسید.

کرد؛ کرمان مطرح  محمد نهاوندیان در 
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